
رســـانه KHAMENEI.IR بـــرای روایت و 
تحلیـــل کلان پیروزی جمهوری اســـامی 
ایـــران در نبـــرد تحمیلـــی ۱۲ روزه اخیـــر با 
رژیـــم صهیونیســـتی و نقش رهبـــر فرزانه 
انقلاب اســـامی در هدایت کشور، پرونده 
»روایـــت فتـــح« را مشـــتمل بـــر تحلیـــل 
کارشناســـان عرصه‌هـــای مختلف کشـــور 
در این باره، تدوین و منتشـــر کرده است.

در بخشـــی از ایـــن پرونده کـــه روز جمعه 
منتشـــر شـــد دکتر علی لاریجانی، مشاور 
رهبـــر معظم انقـــاب، دبیر شـــورای عالی 
امنیـــت ملّـــی و نماینـــده رهبـــری در این 
شـــورا، به ســـؤالات پاســـخ داده است که 
در اینجـــا گزیده ســـخنان آقـــای لاریجانی 

را می‌خوانیـــد:
 

  مهم‌تریـــن وظیفـــه‌ای کـــه ایـــن شـــورا 
)امنیـــت ملی( دارد این اســـت کـــه طوری 
چالش‌هـــا را مدیریـــت کند کـــه برآیند آن 
یک فضـــای آرام برای توســـعه ملی کشـــور 
بشـــود و مردم بتواننـــد یک زندگـــی قابل 
پیش‌بینی داشـــته باشند، چون چالش‌ها 
همیشـــه هســـت؛ حالا ممکن است امروز 
جنگ و یـــا موضوعات دیگر باشـــد، دیروز 
امور دیگر بوده، مسائل منطقه‌ای هست، 
مسائل بین‌المللی هم هست. در نهایت، 
فنّانیت کار در حوزه دیپلماســـی و شرایط 
نیروهای مقاومـــت و نیروهای نظامی باید 
ممزوج شـــدن اینها باشـــد که منافع ملّی 
کشور اســـتیفاء بشود و در واقع، یک مسیر 
توســـعه یا پیشـــرفت متوازنی برای کشـــور 
و دولـــت فراهم بشـــود. طبعـــاً الان چون 
مـــا درگیر یـــک جنگ هســـتیم و فعلاً یک 
قطـــع آتش شـــده، بنابراین، ایـــن موضوعِ 
مهمی اســـت که بایـــد به آن توجـــه کنیم 
و ظرفیت‌هایـــی ایجـــاد کنیم که دشـــمن 
هـــوس اقدام مجـــدد را نداشـــته باشـــد؛ 
ضمنـــاً، ایـــن موضـــوع حواشـــی‌ای هم از 
جنـــس مســـائل هســـته‌ای، موضوعـــات 

منطقه‌ای و مســـائل دیگـــر در پی دارد.
  پاســـخ دادن به این سؤال )که آیا دوباره 
جنگ می‌شـــود یـــا نه( یـــک مقـــدار به ما 
مربوط اســـت، یک مقدار هم به دشـــمن 
مربوط اســـت، چون همه امور در دســـت 
مـــا نیســـت؛ ولـــی مهم‌ترین مســـأله این 
اســـت که ببینیم با اقداماتی که می‌شـــود 
کـــرد، چگونه می‌شـــود جنگ را پـــس زد. 
تصـــور مـــن ایـــن اســـت کـــه چنـــد عامل 

می‌توانـــد در ایـــن قضیه مؤثر باشـــد.
  اولیـــن مســـأله انســـجام ملی اســـت، 
همان‌طـــور کـــه در جنـــگ دوازده‌ روزه هم 
مســـأله انســـجام ملـــی واقعاً خیلـــی مؤثر 
بـــود. اینکـــه ایرانی‌هـــا در آن ایـــام از یک 
درک بالایـــی برخـــوردار بودند و دشـــمن و 
حریف را درســـت تحلیل کردنـــد و با همه 
اختلاف‌نظرهایی که وجود داشـــت، قبول 
داشـــتند که باید از ایـــران و منافـــع ایران 
دفاع بکنند، این خیلی هوشمندی بزرگی 
اســـت. البته باید از این صیانت بشـــود؛ به 
این معنـــی که دولـــت، ملت و همـــه باید 
تلاش بکنیم که این همبستگی و انسجام 
حفظ بشـــود. ایـــن یـــک نکته اســـت. در 
یکـــی از ایـــن ســـفرهایی که ما داشـــتیم، 
یکـــی از رهبـــران کشـــورها گفته بـــود دنیا 
این انســـجام ملـــی ایرانی‌هـــا را درک کرد! 
لـــذا این یک ســـرمایه ملی اســـت و حفظ 
و صیانتش عوامل مختلفـــی دارد که حالا 

من نمی‌خواهـــم وقتتـــان را بگیرم.
  نکته دوم این اســـت کـــه یکی از عوامل 
مهم برای پایـــداری عبارت اســـت از اینکه 
مـــردم از یک حداقلـــی در زندگی برخوردار 
باشـــند. درســـت اســـت که جنگ است، 
ولـــی به‌هر‌حـــال بایـــد اداره امـــور زندگـــی 
مـــردم طوری باشـــد کـــه بتواننـــد پایداری 
داشـــته باشـــند. ایـــن یکـــی از موضوعاتی 
اســـت که الان مـــا داریم بحـــث می‌کنیم 
و فکـــر می‌کنـــم دولـــت و خـــود‌ آقـــای 
رئیس‌جمهـــور هـــم خیلی به این مســـأله 
مقیدند و توجه دارند و بخشـــی از عدالت 
را ایـــن می‌داننـــد. بنابراین، یـــک پایه‌ای از 
نیازهای مردم باید به‌خوبی تأمین بشـــود 
کـــه ایـــن در شـــرایط غیر جنگ یـــک جور 
اســـت، در شـــرایط جنگ هم جور دیگری 
اســـت. این هم نکته دوم است که به نظر 

مـــن باید تمهید بشـــود.
  نکتـــه بعدی حفظ و ارتقـــای عِدّه‌وعُدّه 
امکانـــات نظامـــی اســـت. به‌هر‌حـــال، ما 
از امکانـــات خوبـــی برخـــوردار بودیـــم که 
دشـــمن علی‌رغـــم اینکه خـــودش جنگ 
را شـــروع کـــرد، بـــه دســـت‌وپا زدن بـــرای 
پایان جنگ افتاد. حالا درســـت اســـت که 
در بیـــرون تبلیـــغ می‌کننـــد که مـــا خیلی 
توفیق داشتیم، ولی تقریباً اکثر کشورهای 
مهم و ملت‌ها این موضـــوع را درک کردند 
که دشـــمن مـــا در ایـــن جنگ شکســـت 
راهبردی خـــورد، که البتـــه دلایل مختلفی 
در ایـــن زمینـــه وجـــود دارد. این مســـأله، 
هم بـــرای ایران مفید اســـت، هم می‌تواند 
برای دشـــمن وسوســـه‌انگیز باشد؛ چون 
دشـــمنی که از نظر راهبردی موفق نشـــده 
باشـــد، طبعـــاً دنبـــال ایـــن اســـت که یک 
جوری مجدداً بتواند موفقیت را به دســـت 
بیـــاورد. چطـــور می‌شـــود او را ناامید کرد؟ 
بایـــد امکانات نظامـــی و امکانـــات امنیتی 

کشـــور و بعضی از اشـــکالاتی که در کارمان 
بـــوده رفع بشـــود. بنابراین، یـــک مقدار از 
وقت ما صرف این می‌شـــود که اشـــکالات 
مـــا کجا بوده، بـــا دقت و واقع‌بینـــی آنها را 
ببینیـــم و بعد هم اشـــکالات را رفع کنیم و 
امکانـــات خودمـــان را قوی‌تـــر کنیم. پس 
این هم یک بخش دیگری از کارها اســـت.
  البتـــه یک بخش از کارهـــا هم تعاملات 
بین‌المللـــی، منطقـــه‌ای و توازن‌هایـــی 
اســـت که می‌شـــود بـــه وجـــود آورد؛ یعنی 
صحنـــه  ر  د قیق‌تـــر  د ی  هـــا گفت‌وگو
بین‌المللـــی ــ خـــارج از ایـــن عرف‌هایی 
ـ  کـــه معمولاً تعارفـــات در آنها زیاد اســـت ـ

بایـــد بخشـــی از کار ما باشـــد.
   توصیـــه مـــن واقعـــاً ایـــن اســـت که در 
داخل کشـــور بـــه ایـــن نکته توجه بشـــود 
کـــه جنگ ما هنـــوز خاتمـــه پیـــدا نکرده؛ 
هم جریان‌های سیاســـی، هـــم افرادی که 
تریبون دارند، باید توجه داشـــته باشند که 
مـــا در یـــک موقعیت مهم هســـتیم. البته 
ظرفیـــت بازدارندگی ایران هـــم خیلی بالا 
اســـت. من نمی‌گویـــم الان جنگ بالفعل 
وجود دارد، ولی بدانیم که جنگی شـــروع 
شـــده و این جنگ الان فقط به قطع آتش 

کرده. بسنده 
  مســـأله این اســـت که نباید به شـــرایط 
زمان و مـــکان و وضعیتی که مـــردم در آن 
قـــرار دارند بی‌توجه بود، چراکه اینها گاهی 
ســـایش‌هایی ایجـــاد می‌کند که دشـــمن 
را بـــه عملیـــات علیه ما حریـــص می‌کند. 
بنابرایـــن، این جهت هم بـــه نظر من مهم 

اســـت و باید بـــه آن دقت کرد.
  در بعُـــد دفاعـــی، یک تصمیـــم مهم در 
شـــورای عالـــی امنیـــت ملی گرفته شـــد و 
آن ایجاد شـــورای دفـــاع بود. این شـــورای 
دفاع، بخش اقماری شـــورای عالی امنیت 
ملـــی اســـت و وظیفـــه‌اش فقط مســـأله 
دفاع و رفع اشـــکالات نیروهای مســـلح و 
تدبیـــر در این امور اســـت که ســـازو‌کارش 
هـــم فراهم شـــده و مشـــغول کارنـــد، یک 
جلسه‌اش هم تشکیل شـــد و کارها مرتب 
دارد پیگیـــری می‌شـــود. در ایـــن راســـتا، 
ســـتاد کل نیروهای مســـلح یـــک وظایفی 
را بر عهـــده گرفته و در حـــال دنبال کردن 
اســـت، وزارت دفاع در تأمین نیازها فعال 
است و همه مشغولند؛ مخصوصاً فرمانده 
ســـپاه و فرمانـــده هوافضا، همـــه در حال 
تـــاش هســـتند کـــه اگـــر اشـــکالاتی را ما 
در این مســـیر دیـــده بودیـــم، تـــا آنجا که 
ممکـــن اســـت رفـــع کنیـــم. و مخصوصـــاً 
از ظرفیـــت افـــراد صاحب‌نظـــر و جوانان 
مســـتعد و متخصص هـــم به‌خوبـــی دارد 
اســـتفاده می‌شـــود. مـــا در دبیرخانه هم 
بـــه دلیل اینکه واقعـــاً وارد دوره جنگ‌های 
مدرن شـــده‌ایم، یک معاونت فنـــاوری در 
بعُـــد دفاعی ایجـــاد کرده‌ایم کـــه روی این 
موضوع تمرکز دارد و مشـــغول کار هستند. 
بنابراین، در این زمینه اقداماتی را شـــروع 
کرده‌ایـــم و من شـــخصاً خیلی امیـــدوارم، 
زیـــرا بســـیاری از نیروهـــای متخصـــص 
دانشـــگاه‌ها به این روند پیونـــد خورده‌اند.
  مثـــاً فـــرض کنیـــد در حـــوزه پدافند و 
رادارهـــا مـــا نقایصی داشـــتیم کـــه الان در 
این امـــور متمرکزند و دارنـــد کار می‌کنند؛ 
یا همین‌طور بعضی از مســـائلی که به این 
موضوعات ربـــط دارد. البتـــه لزومی ندارد 
کـــه الان من همـــه ریزه‌کاری‌هـــا را بگویم؛ 
فقـــط بدانید کـــه در حالت کلـــی روال کار 
از ایـــن قرار اســـت. البته مـــا در این جنگ 
نقـــاط قـــوت زیادی هـــم در بعُد موشـــکی 
و ماننـــد آن داشـــتیم کـــه خـــب اینها کمر 
دشـــمن را شـــکاند؛ لذا این باید همچنان 
تقویـــت بشـــود و در ایـــن زمینـــه هـــم در 
حـــال کار هســـتند. بنابراین، بعُـــد دفاعی 
دارد پیگیـــری می‌شـــود و ان‌شـــاءالله کـــه 
خوب هم خواهد بود؛ یعنـــی دورنمای آن 

الحمدلله خوب اســـت.
  تکیه ما بیشـــتر بر مسائل داخلی است، 
ولـــی از کمک‌هـــای دیگران هم اســـتفاده 

. می‌کنیم
  یک بعُد دیگر هم رفع اشـــکالاتی اســـت 
کـــه در بخش‌هـــای امنیتی وجود داشـــته 
که جلســـاتی هم در این زمینـــه دارد برگزار 
می‌شود؛ این یک اشـــکالی است که حتماً 
بایـــد رفع بشـــود. البتـــه فقط هـــم جنبه 
نیروی انســـانی نیست؛ یعنی مثلاً وقتی ما 
می‌گوییم »نفـــوذ«، تصور نشـــود که حتماً 
یک عوامل انســـانی دخیل هســـتند؛ بله، 
این هم هســـت ــ نمی‌گویم نیســـت ــ اما 

عوامل دیگری هم هســـت.
  تصـــور ابتدایـــی ایـــن اســـت کـــه همه 
مســـأله این عواملی هســـتند کـــه مثلاً در 
خیابـــان یا جـــای دیگـــر ولو هســـتند و به 
دشـــمن اطلاعات می‌دهنـــد، در‌حالی‌که 
این‌جور نیســـت؛ یعنی وقتـــی صحنه نفوذ 
را شـــما می‌بینیـــد، متوجـــه می‌شـــوید که 
تکنولوژی‌هـــای جدید و تقاطـــع اطلاعات 
زیـــاد با هم، خیلـــی فراتر از اینهـــا می‌تواند 
بـــه ســـرویس‌های خارجی کمـــک بکند. 
لـــذا تســـلط فناورانـــه به اطلاعـــات خیلی 
می‌توانـــد در ایـــن زمینـــه کمـــک کنـــد و 
ایـــن بخـــش، بیشـــترین مســـأله اســـت. 
بنابرایـــن، آن کاری کـــه دیگـــران می‌کنند 
فقط فرســـتادن نیروی انسانی به آن طرف 

ـ که  نیســـت؛ این مال متد قدیمی اســـت ـ
البته این هم هســـت، نه اینکه نیســـت ــ 
ولـــی مهم‌تر این اســـت که ســـرویس‌های 
جاسوســـی از مجمـــوع اطلاعاتـــی کـــه به 
دســـت می‌آیـــد و از تقاطعـــش می‌تواننـــد 
یک دریافت‌هایی بکننـــد و از آنها بهترین 
اســـتفاده را برای عملیات داشـــته باشند. 
بنابرایـــن، به این بعُد قضیه خیلی بیشـــتر 

باید توجه بشـــود.
  همه قبـــول دارند که به خاطر مســـائل 
امنیتی، همه حـــرف را نمی‌شـــود زد، ولی 
حـــرف خـــاف هم نبایـــد زد؛ یعنـــی مردم 
حتمـــاً باید احســـاس بکنند که رســـانه‌ها 
دروغ نمی‌گوینـــد، خـــاف نمی‌گوینـــد. 
ممکـــن اســـت شـــما بگوییـــد مـــا بعضی 
از مســـائل را الان نمی‌توانیـــم بگوییـــم؛ 
خب بگوییـــد »الان نمی‌توانیـــم بگوییم«، 
همـــه می‌پذیرند ایـــن را؛ ولـــی اگر خلاف 
گفتید، از درجـــه اعتبار می‌افتید. این باید 
ســـرلوحه کار باشـــد. مخصوصاً در شرایط 
جنـــگ، همان‌قـــدر کـــه تکیـــه‌گاه مـــردم 
به رهبری اســـت بـــرای اینکه پیـــش ببرد 
اهـــداف را، همان‌قدر هم تکیه‌گاهشـــان 
بایـــد به رســـانه‌ها از نظـــر صدق باشـــد تا 
بپذیرند شرایط زمانه را و بتوانند خودشان 

را تنظیـــم کنند.
  خواســـته اصلـــی رهبـــری )در اولیـــن 
دیـــدار پـــس از انتصـــاب به این ســـمت( 
ایـــن بـــود کـــه در کل، تمـــام تلاشـــمان را 
بکنیـــم کـــه منافع ملـــی کشـــور به‌خوبی 
صیانـــت بشـــود و امنیـــت پایـــداری پیـــدا 
بکنیم کـــه خب ایـــن یک عـــرض طولانی 
دارد و شـــامل موضوعـــات مختلف داخلی 
و منطقـــه‌‌ای و بین‌المللـــی می‌شـــود. نظر 
ایشـــان اصلاً این اســـت که با استقامت و 
پایـــداری و صلابت، این کار دنبال بشـــود. 
ســـلوک ایشـــان هم همین‌طور است. من 
در طول ایـــن دوران جنگ هم هیچ زمانی 
کوچک‌تریـــن تردیدی در ایشـــان در راهی 

که دارنـــد می‌پیماینـــد ندیدم.
  )در دوره جنـــگ هـــم با ایشـــان( ارتباط 
داشـــتم و کامـــاً رهنمودهایشـــان بـــه ما 
می‌رســـید. ما یک جلســـاتی هم داشتیم، 
نظراتمـــان را هـــم مســـتمراً برای ایشـــان 
ارســـال می‌کردیـــم، بازخوردش هـــم به ما 
می‌رسید و کاملاً مشـــهود بود؛ الان هم که 
بعد از جنگ، ارتباطات ما بیشـــتر اســـت.
  ایشان در راهشان خیلی بااطمینان گام 
برمی‌دارند و این رفتارشـــان خیلی شبیه به 
امام اســـت...یعنی گام‌هایشـــان با کمال 
اطمینان اســـت و خب این از خصوصیات 
رهبرانـــی اســـت کـــه مســـیر الهـــی را طی 

می‌کننـــد و هدف‌گرا هســـتند.
  توصیـــه‌ مـــن همیشـــه ایـــن اســـت که 
ایـــران هیـــچ وقـــت دیپلماســـی را تـــرک 
نکنـــد، چـــون دیپلماســـی خـــودش یک 
ابـــزار اســـت. رهبـــری معظم هم یـــک بار 
فرموده بودند همیشـــه پرچـــم مذاکره در 
دســـتتان باشـــد؛ این کاملاً درست است. 
در واقـــع، دیپلماســـی یک بخشـــی از کار 
حکومـــت اســـت و معنی نـــدارد کـــه آن را 
ترک بکند؛ مهم این اســـت کـــه چه زمانی 
و چگونه از آن اســـتفاده بکنیم. اگر صحنه 
دیپلماســـی را دشـــمن تبدیل بکند به یک 
صحنـــه تئاتر و نمایش، از این دیپلماســـی 
چیـــزی درنمی‌آیـــد. یا اگر مقصـــودش این 
باشـــد که از دیپلماســـی بـــرای توجیه یک 
کار دیگر اســـتفاده کند، خب معلوم است 
کـــه ایـــن دیپلماســـی بماهو دیپلماســـی 
مـــورد توجه نبوده و در واقع نمی‌خواســـته 
از آن اســـتفاده کنـــد. اما اگر دیپلماســـی 
بـــرای این باشـــد که مـــا از جنـــگ بهره‌ای 
نمی‌بریم، حالا می‌خواهیـــم صلح کنیم، 
اینجـــا دیگـــر جـــای دیپلماســـی اســـت و 
این دیپلماســـی واقعی اســـت. مـــن الان 
را این‌گونـــه نمی‌بینـــم؛ یعنـــی  شـــرایط 
احســـاس می‌کنم دیپلماســـی‌ای که اینها 
دارند، دیپلماســـی برای بهانه ایجاد کردن 
اســـت؛ ولی در‌عین‌حال نبایـــد بگوییم ما 

دیپلماســـی را قطـــع می‌کنیم.
  اینکـــه شـــرایط مذاکـــره مثـــاً چگونه 
باشـــد و چه وقتـــی ثمر می‌دهـــد، مذاکره 
وقتـــی ثمـــر می‌دهـــد کـــه طـــرف مقابل 
بفهمـــد جنـــگ خاصیتـــی نـــدارد و مثـــاً 
بخواهـــد از راه مذاکـــره مســـائل را حـــل 
بکنـــد؛ امّا اگـــر بخواهـــد مذاکـــره را بهانه 
کنـــد برای یـــک عملیات دیگـــر، خب این 
یک مذاکره صحیحی نیست. بنابراین، در 
این زمینه شـــرط ما این اســـت که مذاکره 
واقعی بکنیـــم. اگر دنبال جنگیـــد، بروید 
کارهایتـــان را بکنیـــد، هر وقت پشـــیمان 
شـــدید بیایید برای مذاکره؛ امّـــا اگر واقعاً 
بـــه ایـــن نتیجه رســـیدید کـــه ایـــن ملتِ 
نســـتوه و مقـــاوم را نمی‌توانیـــد بـــا جنگ 
تســـلیم کنید ــ این حرف‌های چرندی که 
می‌زننـــد که ما حتمـــاً باید فشـــار بیاوریم 
تا ایـــران تســـلیم بشـــود، که رهبـــری هم 
پاسخشـــان را دادنـــد و در ایـــن جنگ هم 
متوجه شـــدند که »ایرانی‌ها تسلیم‌بشـــو 
نیستند«؛ شـــرط انجام مذاکره واقعی این 

اســـت که ایـــن را درک کنید.
  اگـــر )گروه‌هـــای مقاومـــت( تضعیـــف 
شـــدند، چرا این‌قـــدر اینهـــا روی آن اصرار 
دارنـــد و فشـــار می‌آورنـــد؟ اگـــر تضعیـــف 

 اگر 
)گروه‌های 

مقاومت( 
تضعیف 

شدند، چرا 
این‌قدر 

اینها روی 
آن اصرار 

دارند و فشار 
می‌آورند؟ 

اگر تضعیف 
شدند، خب 

تضعیف 
شدند دیگر. 

معمولاً به 
جایی فشار 
می‌آورند که 
قوی است؛ 

وقتی ضعیف 
است، خب 

ضعیف 
است دیگر. 
به نظر من، 

این از آن 
حرف‌های 

عجیب‌ و 
غریب است

شـــدند، خـــب تضعیـــف شـــدند دیگـــر. 
معمـــولاً بـــه جایـــی فشـــار می‌آورنـــد کـــه 
قوی اســـت؛ وقتـــی ضعیف اســـت، خب 
ضعیف اســـت دیگـــر. بـــه نظر مـــن، این 
از آن حرف‌هـــای عجیب‌وغریـــب اســـت. 
اگـــر برگردیـــم به رســـانه‌ها مثـــاً در چهار 
پنج ســـال پیش و قبـــل از ایـــن حوادث، 
آن موقـــع بحـــث تضعیـــف نبود؛ درســـت 
اســـت؟ ولی ببینیـــد راجع بـــه مقاومت و 
رابطـــه ایران بـــا مقاومت چـــه می‌گفتند: 
می‌گفتنـــد ایـــران اشـــتباه می‌کنـــد، اینها 
چیزی نیســـتند، اینهـــا همه هزینـــه برای 
ایران اســـت! ادبیاتشـــان غالباً این بود که 
اینها چیز مهمی نیســـتند و ایران خودش 
را بی‌خـــود خرج اینهـــا دارد می‌کند و اینها 
اصـــاً عـــددی نیســـتند! الان می‌گوینـــد 
جبهـــه مقاومـــت ضعیـــف شـــده اســـت، 
امـــا آن موقـــع که بـــه زعـــم آنهـــا ضعیف 
نبود هـــم همین حـــرف را با یـــک ادبیات 
دیگرمی‌گفتنـــد. حالا هـــم می‌گویند اینها 
ضعیفنـــد؛ خب اگـــر ضعیفند، رهایشـــان 
کنید، ولشـــان کنیـــد دیگر؛ چـــرا این‌قدر 

طرّاحـــی می‌کنید برایشـــان؟
  وقتـــی آمریکایی‌هـــا فشـــار می‌آورنـــد و 
می‌گویند تئوری ما صلح از راه زور اســـت، 
»صلـــح از راه زور« یعنـــی چـــه؟‌ معنی‌اش 
چیست؟ این را روی زمین ترجمه کنید...

یا تســـلیم یـــا جنـــگ. کـــدام آدم باغیرتی 
ایـــن تســـلیم را می‌پذیـــرد؟ آن‌وقـــت این 
نتانیاهـــوی احمق‌تـــر از او هـــم همیـــن را 
تکـــرار می‌کنـــد می‌گویـــد مـــن هـــم این 

نظـــر را دارم! حـــالا می‌خواهـــد خـــودش 
را قاطـــی آن صحنـــه بکنـــد. خـــب هم آن 
نتیجـــه را می‌دهـــد، هـــم ایـــن نتیجـــه را 
می‌دهد کـــه وقتی نتانیاهـــو می‌گوید من 
به عنوان یک کشـــور کوچـــک می‌خواهم 
صلـــح را از راه قـــدرت ایجـــاد کنـــم، یعنی 
به کشـــورهای منطقه از قبیل عربســـتان، 
مصـــر، اردن یـــا کویـــت می‌گویـــد همـــه 
شـــماها بایـــد یا تســـلیم مـــن بشـــوید یا 
بجنگیـــد! خـــب این‌جـــوری همـــه را روی 
حساســـیت می‌‌انـــدازد و لذا الان شـــرایط 
منطقـــه این‌طور اســـت که همه نســـبت 
به اســـرائیل یک حالـــت گارد دارند. البته 
ممکـــن اســـت بـــا مـــا هـــم اختلاف‌نظر 
داشـــته باشـــیم ــ من نمی‌گویـــم مثل ما 
ـــ ولی نســـبت بـــه رفتار  ـ فکـــر می‌کننـــد ـ
اســـرائیل معترضند و می‌فهمند که ایران 
ســـدی مقابـــل او اســـت. خـــب، این یک 
نکته اســـت. لذا بـــه نظر مـــن، مقاومت، 
هـــم زنده اســـت و هـــم در حـــال حرکت 

. ست ا
  اگـــر ایـــران از ظرفیت‌هـــای موجـــودی 
که می‌گوینـــد ما از منافع اســـام حمایت 

می‌کنیم و دلســـوز ایران هستیم حمایت 
نکند، یک نوع کم‌عقلی سیاســـی اســـت. 
ایـــران بایـــد از ظرفیت‌هـــای خـــودش 
اســـتفاده کنـــد. وقتـــی دشـــمن از همـــه 
ظرفیت‌هـــای کوچـــک و بـــزرگ خـــودش 
اســـتفاده می‌کند، چرا مـــا از ظرفیت‌های 

خودمـــان اســـتفاده نکنیم؟
  پـــس شـــما بایـــد عناصـــر قدرتتـــان را 
تقویت کنیـــد. در داخـــل، مردمتان مهم 
هســـتند؛ مـــردم را باید داشـــته باشـــید، 
انسجام‌شان را داشته باشید، نیازهایشان 
را تأمیـــن کنیـــد، با مـــردم رفیق باشـــید، 
آمرانـــه بـــا مـــردم حـــرف نزنیـــد و بتوانید 
احساساتشان را درک کنید. در منطقه هم 
امکاناتی داریـــد؛ با امکاناتتـــان در منطقه 
متحـــد باشـــید. اینکـــه فکـــر بشـــود مثلاً 
حزب‌الله یـــا نیروهای مقاومت ســـربار ما 
هســـتند، یک اشـــتباه راهبردی است. به 
نظر مـــن، هم آنها به کمک مـــا نیاز دارند، 
هم ما بایـــد از کمک آنها اســـتفاده کنیم؛ 
چون انـــزوا ایجاد کـــردن به نفـــع امنیت 

ملـــی ایران هم نیســـت.
  از زمان آقای البرادعی و نسل بعدی‌اش 
کـــه رســـید به ایـــن آقـــا )گروســـی(، واقعاً 
آژانـــس هیچ وقت بـــه این وضـــعِ مخربِّ 
امروز نبـــوده! یعنـــی یک مختصـــر عقلی 
بـــر ایشـــان حاکم بود؛ درســـت اســـت که 
تحت ســـلطه غرب عمل می‌کننـــد، ولی 
یک قـــدری هـــم مناســـبات بین‌المللی را 
رعایت می‌کردند. این شـــخص مثل اینکه 
چک ســـفید داده به دشمن صهیونیستی 

و آمریـــکا؛ یعنـــی آتش‌بیار معرکـــه بود در 
ایـــن قضیـــه جنـــگ. خجالـــت‌آور اســـت 
کـــه در مقررات پادمـــان آمده کـــه آژانس 
بایـــد دفاع بکنـــد از کشـــورهایی که عضو 
انِ‌پی‌تی هســـتند، باید فوراً جلسه شورای 
حـــکام بگـــذارد و نتیجـــه را ببرد شـــورای 
امنیت؛ اما ایشـــان ایســـتاد تماشـــا کرد و 
حتی محکـــوم هم نکرد! آیـــا چنین فردی 
لیاقـــت مدیرکلـــی آژانـــس را دارد؟ آقـــای 
البرادعـــی که بـــود، خیلـــی عاقلانه عمل 
می‌کـــرد؛ به‌هر‌حـــال، فشـــار بین‌المللـــی 
همیشـــه روی اینهـــا هســـت، ولـــی با یک 
تدبیـــری حیثیـــت یـــک مرکـــز حرفـــه‌ای 
را تـــا حـــدی رعایـــت می‌کـــرد. حـــالا من 
نمی‌گویـــم صددرصد، اما تـــا حدی رعایت 
می‌کـــرد که حدّقـــل برُوز و ظهـــورش یک 
قدری باشـــد که اجمالاً نشان دهند دارند 
کارشناســـی می‌کنند. این شخص کلاً ول 
کرد و تســـلیم شـــد. جنگ آخر کار است؛ 
با ما جنگ شـــد، محل‌های هســـته‌ای ما 
را بمباران کردنـــد، آژانس حتی یک بیانیه 
نداد که محکـــوم کند! واقعـــاً فضاحت‌بار 

. ست ا

  بـــه نظـــر مـــن، اول باید یـــک فکری به 
حـــال خـــود ایـــن آژانـــس بکنند کـــه این 
آژانـــس چـــه خاصیتـــی دارد. الان واقعـــاً 
برای کشـــورها این ســـؤال به وجـــود آمده 
کـــه آژانـــس چـــه خاصیتـــی دارد. ما عضو 
انِ‌پی‌تی هســـتیم؛ چه فایـــده‌ای دارد که 
ما بـــا آژانس کار می‌کنیـــم؟ من نمی‌گویم 
مـــا از انِ‌پی‌تی خـــارج بشـــویم؛ می‌گویم 
این یک ســـؤال منطقـــی برای مـــردم ما و 

برای همه کشـــورها اســـت.
  واقعیت این اســـت کـــه انِ‌پی‌تی هیچ 

خاصیتی برای ما نداشـــته.
  شـــما در مقابـــل ایـــن امـــور بـــا قدرت 
ـ  عمـــل بکنیـــد، کارتـــان پیـــش مـــی‌رود ـ
ـ  صحنـــه بین‌المللـــی این‌جـــوری اســـت ـ
امّا اگـــر بخواهید فکـــر بکنید کـــه مثلاً در 
صحنه دیپلماســـی با بغل‌گیری مشـــکلی 
حل می‌شـــود، نـــه، چنین چیـــزی وجود 
نـــدارد. شـــما اگر قدرت داشـــته باشـــید، 
کارتـــان پیـــش مـــی‌رود؛ بنابرایـــن، ایران 
بایـــد بـــرود دنبـــال قـــدرت. ترجمـــه‌اش 
در سیاســـت هســـته‌ای ما این اســـت که 
شـــما مذاکره را هیـــچ وقت رفـــع نکنید، 
ولی در مذاکره تســـلیم هم نشـــوید، بلکه 
راه‌حل‌هـــای عقلایـــی ارائه بدهیـــد. من 
نمی‌گویـــم انعطـــاف نباید داشـــت، اما در 
جایی باید انعطاف داشـــت که قصدشان 
حل مســـأله باشـــد. مثلاً یک وقتی آقا هم 
فرموده بودنـــد »نرمش قهرمانانـــه«؛ این 
برای جایی اســـت کـــه طـــرف مقابل هم 
بخواهـــد ایـــن کار را بکنـــد؛ امـــا اگر طرف 

مقابل بگوید باید تســـلیم بشـــوید، اینجا 
نباید تســـلیم شـــد، باید ایســـتادگی کرد.

 در کل، روابط ما با چین و روســـیه خوب 
است و با ایشـــان مراودات سیاسی خیلی 
خوبـــی داریـــم، مـــراودات تجـــاری خیلی 
خوبـــی داریـــم، همکاری‌هـــای نظامـــی و 
همکاری‌هـــای امنیتی هم داریـــم. و اینکه 
کشـــورها بر اساس تدابیر خاص خودشان 
با مـــا کار می‌کنند، ما هـــم همین‌جوریم؛ 
یعنی بـــه نظر مـــن نباید توقع داشـــت که 
هر کشـــوری همان‌جور که ما می‌خواهیم 
بـــا مـــا کار کند. هـــر کســـی بـــرای فرآیند 
همکاری‌اش به یک مختصاتی قائل است 

و در یـــک چهارچوبی ایـــن کار را می‌کند.
 خـــب وقتی کشـــورهای غربی بـــا ما کار 
نمی‌کنند، ما چه کار باید بکنیم؟ کســـانی 
کـــه می‌گویند بـــا اینهـــا کار نکنیـــم، یعنی 
معتقدنـــد که ما بایـــد تنهایی باِیســـتیم؟ 
خب وقتـــی غربی‌ها با مـــا کار نمی‌کنند، 
ما بـــا چیـــن کار می‌کنیـــم، با کشـــورهای 
دیگـــر کار می‌کنیـــم. حـــالا چـــون آنها در 
روابط بـــا ما خیلی طاقچه‌بالا گذاشـــتند، 
ما رفتیـــم با اینهـــا روابط راهبـــردی ایجاد 

کردیم و انصافاً هم با مـــا همکاری کردند. 
به‌هر‌حـــال، در ایـــن مـــدت تحریـــم، ما با 
همین کشورها و کشـــورهای همسایه‌مان 
کار کردیـــم. در عالـــم سیاســـت، به عدد 
کشـــورها راه‌حـــل وجـــود دارد. این‌جـــور 
نیســـت کـــه غربی‌هـــا احســـاس بکنند 
اگـــر مثـــاً اخَم‌وتخَمی بـــه ایـــران کردند، 
ایرانی‌هـــا عقلشـــان را می‌گذارنـــد کنـــار 
می‌گویند »خواهش می‌کنیم، تسلیمیم، 
بفرمایید«! خب ایران هـــم می‌رود یک راه 

دیگر پیـــدا می‌کند.
  و بـــه نظـــرم ایـــران کار درســـتی کرد که 
رفـــت از همســـایه‌ها اســـتفاده کـــرد، از 
کشـــورهای دیگـــر اســـتفاده کـــرد و عملاً 
تـــا حـــدی مشـــکل تحریـــم را رفع‌ورجوع 
کـــرد. مـــن نمی‌گویم همـــه ابعـــاد تحریم 
از بیـــن رفـــت، زیرا طبعـــاً یـــک اثراتی هم 
در اقتصاد مـــا دارد؛ ولـــی به‌هر‌حال نباید 
نشســـت تا آنهـــا به ما فشـــار بیاورنـــد و ما 
هیچ کار نکنیم. لذا تصمیماتی که کشـــور 
گرفتـــه، بـــه نظر من درســـت بـــوده؛ حالا 
ممکن اســـت یک کشـــوری با ما کمتر کار 
کرده باشـــد، یک کشـــوری هم بیشـــتر کار 

کرده باشـــد.
 توافـــق اخیر ارمنســـتان و آذربایجان در 
آمریـــکا ذیل یـــک طراحی بزرگ‌تر اســـت 
که فقط مال ایران نیســـت؛ ذیل استفاده 
زیـــاد از آســـیای مرکزی و قفقاز اســـت که 
آمریـــکا و ناتـــو و ماننـــد اینهـــا حتمـــاً یک 
نـــگاه ریب‌آمیـــزی هـــم دارنـــد؛ یـــک نوع 
فشـــار بـــه روســـیه هم هســـت، فشـــار به 
ما هـــم هســـت. لکن ســـؤال این اســـت 
که آیـــا ایـــن عمـــل می‌تواند یـــک خفگی 
ژئوپلتیکـــی بـــرای ایـــران ایجـــاد بکنـــد یا 
نه. این بســـتگی دارد بـــه اینکه مـــا با این 
مســـأله چه نســـبتی داریم. تـــا آنجایی که 
دبیـــر شـــورای امنیـــت ملی ارمنســـتان با 
من تماس گرفـــت و توضیح داد و با وزارت 
خارجه تماس گرفتند، با رئیس‌جمهوری 
تمـــاس گرفتنـــد و توضیـــح دادنـــد، من 
نمی‌گویـــم این عملشـــان دقیق بـــوده یا 
نـــه؛ می‌توانســـتند دقیق‌تر عمـــل کنند، 
ولـــی حرفشـــان این اســـت که مـــا یک کار 
تجـــاری کردیـــم و می‌خواهیم یک ســـری 
راه‌هـــای مختلـــف را فراهـــم کنیـــم برای 
اینکـــه این مســـیر هموار بشـــود و به هیچ 
وجـــه نمی‌خواهیـــم راه شـــمال ـ جنوب را 
قطع کنیـــم. البته این باید مدون بشـــود. 
این الفاظ تلفنی کفایـــت لازم را ندارد. امّا 
اگر ایـــن مدون بشـــود و به توافق برســـد، 
نمی‌توانـــد خفگـــی ژئوپلتیکـــی بـــرای ما 

ایجـــاد کنـــد؛ آن یک چیز اســـت.
 مـــا تابه‌حال هیـــچ نشـــانه‌ای در زمینه 
)همکاری یکی از همســـایگان با اســـرائیل 
در جنـــگ ۱۲ روزه( نداشـــته‌ایم. ببینیـــد! 
مـــا بایـــد مســـتند حـــرف بزنیـــم. برخی 
حرف‌هایـــی می‌زننـــد، ولی باید بـــرای ما 
اســـتناد دقیق بیاورند. ما هنوز اســـتنادی 
نداریم؛ خود دولت آذربایجان با صراحت 
می‌گویـــد چنیـــن چیـــزی نبـــوده، ما هم 
هنـــوز دلالتـــی نداریم کـــه بگذاریـــم روی 
میـــز. ضمناً توجه داشـــته باشـــید کشـــور 
آذربایجان یک کشـــور مســـلمان همسایه 
ما اســـت و از نظر ارتباطات فرهنگی به ما 
خیلی نزدیک اســـت و دوســـت ما است..

 )در مورد تمدید مهلت مکانیسم ماشه( 
ما یک توافقی داشـــتیم که ظرف 10 ســـال 
ایـــن باید تمام می‌شـــد؛ دیگر بنا نیســـت 
به قول معـــروف جرزنی کننـــد و دوباره به 
آن اضافـــه کنند. ایران واقعـــاً قائل به این 
نیســـت. البتـــه بعضی‌هـــا هـــم در داخل 
گفتند خوب اســـت کـــه مثلاً این شـــش 
مـــاه را بپذیریـــم؛ ولـــی در کل، مـــا ایـــن را 

نداریم. قبول 

ملاحظات لاریجانی در مورد مکانیزم ماشه

 در زمینه )ماشـــه( اختلاف‌نظر هســـت. خیلی از کشـــورها مثل روســـیه و چیـــن بیانیه هم دادنـــد و معتقدند که این 
مکانیسم ماشـــه برای زمانی گذاشته شـــده که یکی از طرفین به مقررات برجام مقید نباشد. چه کسی مقید نبوده؟
اختلاف‌نظر بعدی این اســـت که شـــما اگر می‌خواهید از مکانیســـم ماشـــه اســـتفاده کنیـــد، فـــوراً نمی‌توانید بروید 
شـــورای امنیت؛ ابتـــدا باید تقاضایتان را بدهید، یک هیأت کارشناســـی دارد، بعد یک هیـــأت وزرا دارد، بعد اینها باید 

ارزیابی بشـــود، بعد برود شـــورای امنیت. اینهـــا یک‌مرتبه رفته‌اند شـــورای امنیت!
نکتـــه بعدی این اســـت که خـــب آمریکا خارج شـــده؛ حالا چنـــد نفر می‌مانند؟ شـــش نفـــر می‌مانند؛ یعنـــی ایران 
هســـت، روســـیه هســـت، چین هست و ســـه کشـــور اروپایی؛ خب این می‌شود ســـه به ســـه. چه‌جوری می‌خواهید 
تصمیـــم بگیریـــد؟ بنابرایـــن، اگر هفت کشـــور بودند، اکثریت معنی داشـــت؛ حالا که ســـه به ســـه اســـت. یعنی اگر 

بخواهنـــد به‌قاعده عمل بکنند، به این ســـادگی نیســـت.
راه منطقـــی‌اش ایـــن بـــود کـــه از طریـــق مذاکره بیایند مســـأله را حـــل بکننـــد، اما اینهـــا می‌خواهند با فشـــار حل 
بکنند. فشـــار هم دو جور اســـت: یکـــی روش آمریکایی‌ها اســـت که بمبـــاران کردند، یکی هم روش اینها اســـت که 
ایـــن را بالای ســـر ما عَلَـــم کرده‌اند که یـــا ایـــن کار را می‌کنیم یا فـــان! ولی آنچه در متن هســـت این اســـت؛ لذا در 

آن اختلاف‌نظـــر وجود دارد.
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